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 اولّ شهيد كربلا، امّ البنين بود ...
 تقديم به خاكپاي شما بانو؛

 از جانب مادرم
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که  یک دست به چوبدستی که عصایش بود و دست دیگر بر شانة نحیفِ من
سه  دو یا شد و من هر روز، گاه تاپسرش بودم. چشمانِ پدر هر سال کم سوتر می

 ر و از مسججد پیامب بار، با پاره نمدی لوله شده در زیر بغل، پدر را از خانه تا مسجد
 کردم.تا خانه همراهی می

دینه، مهای خاکی و تفتة ای بودم ده ج یازده ساله، پابرهنه، بر کوچه پسر بچه
اهش کفزایش سن جسم و سوز شده در زیر دست پدر؛ پدری که اای عرقبا شانه

بر  کاست و بر سنگینی فشار دستشسوی چشم، هر سال از فاصلة گامهایش می
 افزود.ام میشانه

 سجلام و  مسجد پیامبر با حصیرهایی از لیف خرما فرش شده بود. تجا پجدر بجه   
هن یوار پدپرسی از اهل مسجد مشغول بود، پاره نمد را، جای همیشگی، کنار حال
چنجد   نشست، معمجو ا داد و بر نمد میه عصا را به دیوار تكیه میکردم. پدر کمی

رای ن یک بآنشستند. این یكی برای شنیدن حدیث آمده بود، نفری بر گِردِ او می
روش  ودیدار خویشان و یاران پیامبر، این دیگجری بجرای شجنیدن و  بجت سجیره      

ط شجد، مربجو  می رسول خدا در مواجهه با امری خاص. بیشتر سؤا تی که از پدرم
ای ظجه رم حافا نَساب و تبارشناسی افراد و اقوام و قبایل عجرب بجود. پجد    به علم
ود ا از خج رانگیز داشت و شجره و ریشه و پیوندهای فامیلی افجراد و قبایجل   حیرت

 دانست. آنان نیكوتر می
روزی، یكی از تجار یمن که از گسترة دانش پدرم در بُهت و حیرت فرو رفته 

ای پسرعموی پیامبر، آیا در تمام عالم، پس از خدا و رسول او، »از او پرسید: بود، 
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پدرم به حسرت آهی کشید و سر تكان داد و « کسی هست که به اندازة تو بداند؟
به خدا قسم، دانشِ من و تمجام جهانیجان، در برابجر آنچجه     »با لبخندی تلخ گفت: 

ای اسجت در برابجر دریجا.    ون قطجره داند، چبرادرم علی ج که سلام خدا بر او ج می  
شنیدیم از فرستادة خدا ج که درود خدا بر او ج کجه: مجن شجهر دانشجم و      بسیار می

علی دروازة ورود به این شهر است. علی در ابجلا  پیجام خجدا شجریک و مجددکارِ      
پیامبر بود و پیامبر بارها او را در نسبت با خویش، به منزلة هجارون در نسجبت بجا    

 «نست...داموسی می
خجواهی بگجویی   مجی »یكی از نزدیكان خلیفة وقت، بجا برافروختگجی پرسجید:    

 وزیرکجی   پجدرم بجا  « دانجد؟ برادرت حتی از خلیفه و جانشین پیامبر هم بیشتر می
به  ی، تنهانه، هرگز. برادرم عل»هوشمندی مخصوص به خود، با لبخند پاسخ داد: 

 «د!دانخلیفه و جانشین به حق پیامبر می اندازة
 

رادر خدا و ب ، از خاندان هاشم، فرزند ابیطالب، پسرعموی پیامبر«عقیل»پدرم 
 جعفر شهید و علی ج داماد پیامبر و جانشین او ج بود.

 یش و بجه پج پیامبر و دخترش فاطمه ج که سلام و درود خدا بر آنها ج سجالها     
ات و رانجد. پجدرم خجاط   فاصلة چند روز از همدیگر، بجه میهمجانی فرشجتگان رفتجه    

ای از آخجرین  رهجملات بسیار از پیامبر در یاد دارد و به هر مناسبت، جمله یا خاط
رای یار، بج آیجد، بجا تج  ر بسج    کند. اما هر وقت نام فاطمه مجی فرستادة خدا نقل می

ا ش فاطمه رخدا قسم که پیامبر، دختربه »گوید: کند و میعمویم آرزوی صبوری می
خواند خود می محبت، او را که دختری خردسال بود، مادرداشت. از فرط فراوان دوست می

 «اند.ن بهشتفرمود: حسن و حسین، پسران فاطمه، سرور جواناشنیدیم که میو بسیار می
 ا چشجم و اند، به محض دیدنِ پسرعمویم حَسَجن، بج  کسانی که پیامبر را دیده

ه  مردمجان بج  تجرینِ خورند که این جوان، شجبیه دهانی بازمانده از حیرت، قسم می
 آور خداست.پیام

شخص  کردم حسن و حسین، فرزندانِ بلافصلِوقتی کوچكتر بودم، تصور می
الله( ن رسجول )یجا ابج  « ای پسرِ رسول خجدا »پیامبرند چرا که تمامی مردم، آنها را 

 کردند.خطاب می
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ه بج ام، روزهایی است که بجا پسجرعمویم حسجین    ترین روزهای زندگیشیرین
و کجه  . بجا ا روم و امروز یكی از آن روزهاستها و بازار مدینه می گردش کوچه با

جده هکنم. همه از صمیم دل به این جوانِ هستم، احساس شخصیت و امنیت می
سجتایند. در  اش را مجی گذارند و جمال و کمال و مردانگجی ج نوزده ساله احترام می

ش پیشجك  ر، دعجوت و کوچه و بازار، پیر و جوان، مسلمان و غیرمسلمان، بجه دیجدا  
 کلامی وجویند و پسرعمویم با لبخندی شیرین هدیه به او بر همدیگر سبقت می
نصجیب  گویجد. مجن هجم از ایجن همراهجی بجی      گرم و مهرآمیز به همه پاسخ مجی 

، دیگجری  وای لجوز و حلجوا   مانم؛ این یک، اناری سرخ و آبدار، آن یک، پجاره نمی
ه و نم کوچج د و از برق ذوق کودکانة چشماکنمشتی انجیر تازه و شیرین نثارم می

مجان  فتن داشان را که در حسرت گرشود. زنان و دختران، دستانبازار، چراغان می
وسجه  کشند و بر سرم بسوزد، با اشتیاق، بر سر و روی من میفرزند رسول خدا می

بجه دسجتان    زنند تا شاید سر و رویم، واسطة انتقال آن همجه ارادت و اشجتیاق،  می
 شدم.کشید، سبک میزند پیامبر باشد. وقتی حسین بر سرم دست میفر

 
 اگفته ونرسیم، براساس یک توافقِ به نزدیكی خانة دخترعمویم زینب که می

اهری تجا  ام که برادر و خوافتم. هرگز ندیده و نشنیدهنانوشته، دوان دوان پیش می
ان شترکمپسرعموی م این حد به هم عاشق و وابسته باشند. دخترعمویم زینب، با

ا بج ه اسجت.  ج فرزند عموی شهیدمان جعفر ملقب به طیار ج ازدواج کرد « عبدالله»
 خبجر و سجر زده بجه   دانم چرا هیچ یک بجی وجود این همه وابستگی و علاقه، نمی

زه سب اججا کد. یا پیش از رفتن کسی را برای ابلا  سلام و نرودیدار دیگری نمی
اخجل  ا بجه د رایستند تا صاحب خانه آنهجا  ار درگاه میفرستند یا خود آن قدر کنمی

 دعوت کند.
ودیجد  بدیدید، حاضجر  اگر حا ت زینب را وقت شنیدن نام برادرش حسین می

ه دیجدار  بج جوان  تابی این بانویگر میزان اشتیاق و بیتمام عالم را بدوید تا نظاره
 برادرش باشید.

ترعمجویم زینجب کجه مشجغولِ     شوم و پس از سلام بجه دخ زنم. وارد میدر می
فرسجتد  دختر عموجان، برادرتان حسین بر شما درود می»گویم: دستاس است، می
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جانم »جهد: ام را تمام کنم، مثل اسفند بر آتش از جا میقبل از آن که جمله« و...
گویان بجه  « حسینم، برادرم»و بعد، « فدای حسین و آن که از او برایم خبر آورد...

چجه نیكجو پیجام آروی    »گوید: گرداند و مید. در نیمة راه، رو برمیروسمت در می
 «هستی ای مسلم!

ین اسین تا حسین برای همه عزیز است و برای زینب، عزیزتر. وقتی مَقدَمِ ح
شجهری   وآورِ ورود او بجه هجر خانجه    خواهد همواره پیجام حد گرامی است، دلم می

 باشم.
*  *  * 

 نشجیند، پجس از ادای  لی با پدرم به صحبت میام که هر گاه عمویم عآموخته
ن نباشم. فتارشاگسلام و احترام، از آنان فاصله بگیرم تا ناخواسته، مزاحم کلام و 

بجه   ة عمجو، اما آن روز پیش از آن که برخیزم، دست مهربان اما زبر و پینجه بسجت  
بر و تَزوی سِج نرمی دور بازویم حلقه شد و مرا دعوت به ماندن کرد. سرم را به بجا 

دیدنجد تجا   کاش تمامی مردمِ دنیا، مرا در این حال میدهم. سینة گرمش تكیه می
 یجامبر، پگفتم: ببینید. این علی اسجت؛ عمجوی مجن، جانشجین و دامجاد      به آنها می

ن، رد جهجا مج ای، صاحب ذوالفقار، همبازی کودکان یتیم، دانجاترین  جنگاور افسانه
کجوش و روزمجزد   و کجارگر سجخت   تجرین انسجان رویِ زمجین، شجیر خجدا     بخشنده
مجیِ  اش مجان  نبجود، گر  های مدینه که اگر زُمُختیِ دستان تَجرَ  خجورده  نخلستان

ل، سر عقیج پکرد. و این منم؛ مسلم هایم دریغ نمیسرانگشتِ مهربانش را از گونه
بر، د پیجام نوة ابیطالب، برادرزادة علی، همو که عموی من اسجت، جانشجین و دامجا   

 شود.یختم م ای... در خاندان ابیطالب، همة راهها به عمویم علیجنگاورِ افسانه
از هجر   دانم که تجو بجیش  برادرم، عقیل، می»کند: عمویم لب به سخن باز می

هجای  تجرین خانجدان  کس به شجره و انساب قبایل عرب آگاهی. بجرایم از شججا   
 «عرب، همسری اختیار کن.

ای بجه آن  است که افزودن جمله ترجمان و تفسیر لبخند پدرم، واضحتر از آن
 زم باشد. لبخندی سرشار از قدرشناسی و اقرار. کوتاه و مختصر، آن که: نجازنین  

دانجی، احسجاس   برادرم، سپاسگزارم که با پرسش آنچه خود بهتر از هر کجس مجی  
گذاری داری، دانش محدودم را ارج میمفید بودن و دانایی را در من زنده نگاه می




